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اطلاعيه شماره ٢٢
نامه اعتراضي رضا شهابي از بيمارستان 
رضا شهابي عضو هيات مديره شركت واحد از ٢٢ خرداد سال گذشته همچنان در بازداشت بسر ميبرد. او بدنبال ده روز اعتصاب غذا در اعتراض به ادامه بازداشتش در زندان و وضعيت وخيم جسماني خود، روز ١ دي به درخواست خانواده و دوستانش به اعتصاب خود خاتمه داد و جهت معالجه به بيمارستان انتقال يافت. وضعيت بحراني مهره هاي كمر و گردن رضا او را در خطر فلج شدن قرار داده است. اكنون بعد از ده روز انتقال به بيمارستان از سوي جانيان اسلامي هنوز اقدامي در جهت معالجه وي صورت نگرفته است. در اين رابطه رضا شهابي طي نامه اي اعتراض خود را اعلام كرده و خواستهايي را طرح كرده است. در اين نامه رضا شهابي اعلام كرده است كه بايد در بيمارستان به او همانند يك بيمار برخورد شود و نه يك زنداني، بايد خانواده او همانند ديگر خانواده هاي بيمار در بيمارستان حق ملاقات داشته باشند و بايد امكان درماني لازم براي او فوري تامين شود و براي او محيطي آرام و بي دغدغه فراهم شود و نه اينكه همواره توسط ژاندارمهاي جمهوري اسلامي تحت كنترل باشد. او در اين نامه تاكيد كرده است كه  تا ماداميكه به خواستهاي فوري وي پاسخ داده نشود، اجازه هيچگونه درماني را در مورد خودش نخواهد داد و مسئول اين وضعيت نيز مسئولين زندان هستند. 
خواستهاي رضا شهابي جزو حقوق ابتدایی هر زنداني است. جمهوري اسلامي در قبال وضعيت جسمي اي كه امروز رضا در آن بسر ميبرد مسئول است . جمهوري اسلامي در قبال جان زندانيان سياسي مسئول است. رضا شهابي بايد با استانداردهاي لازم پزشكي تحت معالجه فوري قرار گيرد. با تمام قدرت از خواستهاي برحق رضا شهابي حمايت كنيم.
جرم رضا شهابي مبارزات با شكوه كارگران شركت واحد در سال ٨٤ و تلاش اين كارگران براي ايجاد تشكل خود، سنديكاي واحد است، رضا شهابي بايد فورا آزاد شود.

لازم به ياد آوريست كه بهنام ابراهيم زاده يكي ديگر از كارگران زنداني كه به او ٥ سال حكم زندان داده شده است، در همبستگي با رضا شهابي دست به اعتصاب غذا زده بود كه بعد از اينكه رضا به اعتصابش خاتمه داد، او نيز به اعتصاب خود پايان داد. بهنام ابراهيم زاده نيز همانند رضا شهابي از ٢٢ خرداد ٨٩ تا كنون در زندان است. علاوه بر رضا شهابي و بهنام ابراهيم زاده، ابراهيم مددي يكي ديگر از اعضاي هيات مديره سنديكاي شركت واحد، علي نجاتي عضو سنديكاي نيشكر هفت تپه و رسول بداغي عضو كانون صنفي معلمان در زندانند. روز گذشته یعنی ١٥ دي ماه نيز مظفر صالح نيا عضو هيات مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران در شهر سنندج دستگير شد. همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند. 
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متن نامه رضا شهابی در اعتراض به وضعیت اش در بیمارستان-این‌جانب کارگر زندانی رضا شهابی ذکریا عضو هیئت‌مدیره و خزانه­دار سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی که به دلیل دفاع از حق و حقوق کارگران همکارم و فعالیت صنفی قریب به ٢٠ ماه است که بدون محاکمه در بازداشت موقت به سر می­برم، اکنون بیش از ١٠ روز است که به اعتصاب غذای ٣١ روزه خود پایان دادم اما بر خلاف گفته‌ی مسئولین هیچ تغییری در روند پرونده و وضعیت درمانی‌ام مشاهده نکرده‌ام. دکتر معالج من با توجه به وضعیت بحرانی مهره‌های کمر و گردن‌ام دستور داده که همواره باید یک همراه در کنارم باشد و همچنین دستور داده تا یک قطعه پلاتینی و مقادیری دارو برای عمل جراحی تهیه شود، اما مسئولین زندان که قانوناً موظف به تهیه‌ی این موارد و دیگر ملزومات درمانی من هستند، نه تنها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می‌کنند، بلکه فشارهای روانی و عصبی بر من و خانواده‌ام را افزایش داده و از ملاقات خانواده و نزدیکانم با من جلوگیری می‌کنند. با توجه به وضعیتی که برای من پیش آمده، اعلام می‌کنم که تا موارد زیر برای من فراهم نشود، اجازه‌ی هیچ‌گونه درمانی را نخواهم داد:
١- باید با من به عنوان یک مریض رفتار شود و نه یک زندانی، زیرا این جا بیمارستان است و نه زندان اوین.
٢- ملاقات و همراه من باید کاملاً آزاد و به مانند دیگر بیماران باشد و نباید خانواده من مجبور باشند برای گرفتن مجوز ملاقات و همراه، هر 3 روز یک‌بار، ساعت‌ها و روزها در راهروهای دادستانی انتظار بکشند.
٣- مسئولین زندان باید سریعاً نسبت به تهیه‌ی اقلام دارویی و کلیه‌ی ملزومات مورد نیاز عمل جراحی من اقدام کنند و کلیه‌ی آثار سوء ناشی از دیرکرد در روند معالجه متوجه مسئولین زندان است.
٤- به جهت آمادگی برای عمل سنگینی که در پیش دارم، من به محیطی آرام و بدون دغدغه نیاز دارم. مسئولین امر موظف به ایجاد چنین فضایی هستند و باید شرایطی فراهم کنند که سربازان و دژبانان وظیفه‌ای که همراه من هستند، برخوردی شایسته با من و خانواده‌ام داشته باشند.رضاشهابی ذکریا، کارگر زندانی-بیمارستان امام خمینی تهران-١١/دی/٩٠
